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انجــام مــی دادم. صفحه ادبــی »بشــنو از نی« هم 
که گه گــداری از افغانســتانی ها هم می نوشــت، از 

صفحه های دوست داشتنی من بود.«
سفر به تهران

محمدســرور رجایی حمله شــوروی را نقطه آغاز 
مصایب و مشــکلات مــردم افغانســتان می داند. با 
وجود این او معتقد بود شــکل گیــری جنگ قدرت 
که به کوچه پس کوچه های افغانســتان کشیده شد 
و رنگ و لعاب قومیتی داشــت بیشــتر از ســال های 
جنگ با شــوروی این کشور را تخریب و ویرانه کرد. او 
در نهایت در سال 1373 و زمانی که طالبان به کابل 
نزدیک می شود عزم سفر به ایران می کند. در هنگام 
عزیمت به تهران تصور می کرد  بزودی به کشور خود 
بازمی گــردد امــا ماندگار شــدن وی در ایــران فصل 
جدیدی برای او و خانــواده اش باز کرد. حالا او وارد 
کشــوری شده اســت که خود آن را »وطن فرهنگی« 
معرفــی می کند و قدردان امنیت، آرامش و اقتدار آن 
در عرصه بین المللی اســت. در تمام طول این مدت 
یــک روی فصل جدید زندگــی اش غربت بود و روی 
دیگر آن رسیدن به هدفی که در نوجوانی آن را ترسیم 
کرده بــود؛ یعنی کمک به اعتلای فرهنگ انقلابی و 

دینی و نزدیکی کابل و تهران.
از دستفروشی تا مدیریت موفق

او در اوایــل حضــور خــود در ایــران مجبــور بود 
بــرای امرار معــاش کارهــای مختلفی انجــام دهد. 
دستفروشــی، خیاطی، کفاشــی و بنایی و هر کاری 
که بتواند نــان حلالی را برای خــود و دخترعمه اش 
کــه به تازگی با یکدیگر تشــکیل خانواده داده بودند 
حاصــل کند. اما مشــکلات مهاجرت باعث نشــد تا 
علاقه او بــه فعالیــت فرهنگی نادیده گرفته شــود. 
به رغم اســتقبال ایران از برادران افغانستانی مهاجر، 
اما برخورد ناشایســت اقلیتی خودبرتربین در جامعه 
پاهــای او را در مســیر همکاری فرهنگــی با ایرانیان 
دچار تردید می کرد. او از این روزهای سخت این گونه 
یاد می کند:» به دلیل برخورد های نامناســبی که در 
جامعه با افغانســتانی ها دیده بودم، ســه چهار بار تا 
ورودی حــوزه هنری رفتم و برگشــتم. به ســاختمان 
حــوزه هنری که نــگاه می کردم به خــودم می گفتم 

آدرســی که مــن دارم، نمی تواند اینجا باشــد. مگر 
افغانســتانی ها را بــه این جا راه می دهنــد؟ گاهی با 
خودم فکر می کردم و می گفتــم که حتماً یک جایی 
هســت که افغانســتانی ها کار فرهنگی انجام دهند. 
روزی در یکی از روزنامه ها به یک آگهی بر خوردم که 
خبر از برگزاری جلسات ادبیات افغانستانی در حوزه 
هنری می داد. روزی به دنبال یافتن آن ها راهی حوزه 
هنری در خیابان حافظ شدم. در جست وجوی حوزه 
هنری، شــاید باورتان نشــود به دلیــل برخورد هایی 
نامناسبی که در جامعه به افغانستانی ها دیده بودم، 
ســه چهار بار تا ورودی حوزه هنری رفتم و برگشــتم. 
به ساختمان حوزه هنری که نگاه می کردم به خودم 
می گفتم آدرسی که من دارم، نمی تواند اینجا باشد. 

مگر افغانستانی ها را به این جا راه می دهند؟«
در نهایــت امــا این نگرانی پشــت ســر گذاشــته 
می شود و مســیر برای خدمات این نویسنده و شاعر 
بزرگ هموار می گــردد: »با تردید و دودلی از نگهبان 
ورودی حــوزه هنری پرســیدم: »جلســات بچه های 
افغانستانی کجاســت؟« گفت: »برو داخل نمازخانه 
است.« از همان زمان دوستان فرهنگی را پیدا کردم 
و رفته رفته با دید و بازدید های بیشتر با فرهنگی های 
دیگری آشــنا شــدم و کار نویســندگی مــن در ایران 

شروع شد.«
و  نویســندگان  بــا  وی  گرفتــن  ارتبــاط 
شاعران افغانســتانی باعث شــد تا تأســیس »خانه 
ادبیــات افغانســتان« در تهــران در کارنامه وی ثبت 
شود. مسئولیت خانه ادبیات افغانستان و دفتر شعر 
و داستان افغانستان و همکاری در نشریات فرهنگی 
به عنوان سردبیر، مدیرمسئول و عضو هیأت تحریریه 
از دیگــر فعالیت هــای فرهنگی او بوده اســت. او به 
صورت مســتمر از ســال 13۸3 تا پایان عمر با مجله 
»ســوره«، »راه« و »دفتــر مطالعــات جبهه فرهنگی 
انقــلاب اســلامی« همکاری داشــت و مدیــر دفتر 
تاریخ شفاهی افغانستان بود. فعالیت های او در باب 
شهدای افغانستانی در دفاع مقدس و شهدای ایرانی 
در دوره مقاومت و جهاد آن کشــور منشــأ دوستی و 
مودت بین شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود. 

روحش شاد. 

وطن دار

ایــن کتاب نتیجه تلاش محمدســرور رجایی در جمع آوری 
روایت بیست و هشــت افغانستانی از مهاجرتشان به ایران است. 
این اثر برای مهاجرت های پیش از دور دوم تســلط طالبان است 
»وطن دار« روایت مردم خاموش است؛ یعنی کسانی که تابه حال 
کمتر موقعیت داشــته اند تا مسائلی را که در جامعه مهاجر با آن 
سروکار داشته اند مطرح کنند، اما در این کتاب شفاف آن ها را با 

مخاطبان ایرانی و هموطنان خودشان بازگو می کنند.

گرگ های مهربان کوه تخت 

داستان »گرگ  های مهربان کوه تخت« داستانی از افغانستان 
است. این مجموعه کار شــاخصی در حوزه  ادبیات جهانی برای 
کودکان اســت. از ویژگی های این اثر آن اســت که مخاطب در 
حین خواندن داســتان هم با فرهنگ و باورهای این سرزمین و 

هم با زبان زیبا و شیرین این دیار آشنا می  شود.

خون شریکی 

کتاب »خون شــریکی«؛ مجموعه یادداشــت  های مطبوعاتی 
محمدســرور رجایی، نویسنده و شــاعر افغانستانی به کوشش 
پژمان عرب و توســط انتشارات »راه یار« چاپ و روانه بازار نشر 

شد.
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ارتباط گرفتن وی 

با نویسندگان و 

شاعران افغانستانی باعث 

شد تا تأسیس خانه 

ادبیات افغانستان در 

تهران در کارنامه وی 

ثبت شود. مسئولیت خانه 

ادبیات افغانستان و دفتر 

شعر و داستان افغانستان 

و همکاری در نشریات 

فرهنگی به عنوان سردبیر، 

مدیرمسئول و عضو 

هیأت تحریریه از دیگر 

فعالیت های فرهنگی او 

بوده است


